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چکیده
ایــن مقالــه به بررســی و نقــد دیدگاه ویکتــور فرانــکل درباره 
معنــای زندگــی براســاس منابــع اســامی می‌پردازد. ســؤال 
اصلی پژوهش این اســت که براســاس منابع اســامی، چه 
اشــکالاتی در دیــدگاه فرانــکل وجــود دارد؟ بــا بررســی‌های 
انجام شــده به این پاسخ دســت یافتیم که اولاً، روح انسان 
منشــأ الهی دارد که در آغاز خلقت، پس از آفرینش مراحل 
جســمانی بــه عنــوان موهبتــی ویژه به او عطا شــده اســت؛ 
ثانیاً، دین و معنای مبتنی بر دین دست‌کم در بین پیروان 
خــود، مشــترکات و یگانگی‌هایــی دارند و بــه دلیل همین 
ویژگی‌های مشــترک، تعمیم‌پذیر به همه پیروان آن اســت؛ 
ثالثاً، در دین اســام این امر پذیرفته شــده که خالق جهان 
بــا انســان ســخن گفتــه و هــدف خــود از آفرینــش را تببیــن 
کــرده اســت؛ رابعاً، رنج بــه تنهایی نمی‌توانــد معنایی برای 
زندگی ایجاد کند، بلکه رنج و سختی در سایه بندگی خدا 
معنادار و تحمل‌پذیر خواهد شد. با این تفصیل مهم‌ترین 
انتقادهــا بــر دیــدگاه فرانــکل، شــامل نــگاه زمینــی و مادی 
وی بــه انســان، نبود توجــه کافی به ابعاد معنــوی و روحانی 
و تفــاوت در مفهــوم روح اســت؛ درحالی‌که اســام بر وجود 
کید دارد،  روح به عنوان جوهره‌ای الهی و مستقل از بدن تأ

فرانکل به این بعد توجه کمتری نشان داده است.
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Abstract
This paper examines and critiques Viktor Frankl's 
perspective on the meaning of life based on 
Islamic sources. The primary research question is: 
what shortcomings exist in Frankl's view from the 
standpoint of Islamic sources? The investigation 
yielded the following key findings: Firstly, the 
human spirit has a divine origin, bestowed upon 
humans as a special endowment after the stages 
of physical creation at the beginning of their 
existence. Secondly, religion and meaning derived 
from it possess commonalities and a degree of 
unity, at least among its adherents, and due to 
these shared characteristics, it is generalizable to 
all its followers. Thirdly, in Islam, it is accepted that 
the Creator of the universe has communicated 
with humanity and elucidated His purpose for 
creation. Fourthly, suffering alone cannot create 
meaning in life; rather, suffering and hardship 
become meaningful and endurable within the 
context of servitude to God. Consequently, the 
most significant critiques of Frankl's viewpoint 
include his earthly and materialistic outlook on 
human beings, insufficient attention to spiritual 
and transcendental dimensions, and a differing 
concept of the spirit. While Islam emphasizes 
the existence of the spirit as a divine essence 
independent of the body, Frankl has paid less 
attention to this dimension.
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1. مقدمه

معنای زندگی یکی از مهم‌ترین موضوعات فلسفی، روان‌شناختی و دینی انسان در دوران جدید 

ی است. معنای زندگی برای هر  و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه‌جانبه علم و فنّاور

شخصی منحصر به فرد است و تنها اوست که باید آن معنا )خوب یا بد( را بیابد. هر فرد انسانی 

وظیفه و رسالتی دارد که باید انجام دهد و زندگی‌اش برگشت‌پذیر نیست. مسئولیت نیز بی‌مانند 

و منحصر به فرد اســت و فرصت هر کس برای انجام آن کار بی‌همتاســت )فضل علی و اســدی، 1400(.

ی بــا  یکتــور فرانــکل1 بــرای نخســتین‌بار »معنــای زندگــی« را در روان‌شناســی مطــرح کــرد. و و

انتخــاب واژه یونانــی لوگــوس که به معنــای »معنا« اســت، روش جدید درمانی را بــر پایه معنای 

ی معتقــد بود کــه معنای زندگی یــک مفهــوم انتزاعی عام یا امر مشــخص  زندگــی ابــداع کــرد. و

و استاندارد‌شــده‌ای نیســت. معنــای زندگی هرکس، یعنی رســالت و وظیفــه مخصوصی که آن 

فــرد در زندگــی دارد؛ وظیفه‌ای که در حد توانایی‌های او معین شــده اســت )فرانــکل، 1372(. بر این 

اســاس، همان‌گونــه که وظایف زندگــی هر فرد کاملاً ملموس، عینی و منحصر به فرد می‌باشــد، 

معنای زندگی او نیز واقعی، ملموس و ویژه است. 

پایه  کیــد دارد و معتقــد اســت رفتار انســان‌ها نــه بر فرانــکل بــر معناجویــی افــراد در زندگــی تأ

لذت‌گرایی نظریه روان‌تحلیل گری و نه بر مبنای نظریه قدرت‌طلبی آدلر اســت، بلکه انســان‌ها 

گر فردی نتواند معنایی  در زندگی به دنبال معنا و مفهومی برای خود هستند. فرانکل می‌گوید: ا

در زندگی خود بیابد، احســاس پوچی به او دســت می‌دهد و از زندگی ناامید می‌شود و ملامت 

و خستگی تمام وجودش را فرا می‌گیرد )فرانکل، 1390(.

بلندقامت‌پــور و فتحعلــی )1401( مقصــود از معنــای زندگــی را همــان ارزش زندگی دانســته و با 

کید کرده‌انــد که ارزش صرفاً به معنای مطلوبیت نیســت و  تحلیــل مفهــوم ارزش بــر این نکته تأ

ی دانسته‌اند.  ارزش را به معنای کمال، اعم از کمال حقیقی یا پندار

علی زمانــی )1386( نیــز در تحلیــل مقصــود از معنــا در عبــارتِ معنــای زندگــی، آن را بــه یکی از 

ایــن دو صــورت تفســیر می‌‌کند: 1. به معنــای هدف زندگی که در این صــورت معنای زندگی به 

معنای هدف زندگی خواهد  بود؛ 2. به معنای ارزش که در این حالت معنای زندگی به معنای 

گر هدف زندگی )غایت محتوای زندگی( هدفی  ی معتقد است که ا ارزش زندگی خواهد بود. و

1. Viktor Frankl
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درخور و دارای ارزش ذاتی کافی باشد، به همه حلقه های معطوف به آن هدف ارزش بخشیده 

و آنها را معنادار می‌سازد. 

انســان در مســیر زندگی خود و در زمان‌های خاصی با این پرســش روبه‌رو می‌شــود که معنای 

پنجه نرم می‌کند، انســان با »کیست«  زندگی چیســت؛ وقتی با ســختی‌ها و مشــکلات دســت‌و

زندگــی خــود مواجــه خواهــد شــد و از ارزش، هــدف و مقصــود آن ســؤال می‌کند. یکــی از منابع 

پاســخ‌دهنده بــه ایــن پرســش منابــع اســامی هســتند؛ از ســوی دیگــر فرانــکل بــه عنــوان یکــی 

از درمانگــران وجــودی، روش خــود را براســاس معنادرمانــی پایه‌ریــزی کــرده و بــه بررســی عوامــل 

معنادهنده به زندگی پرداخته است.

جایــگاه و اهمیــت حضــور معنــا در زندگی بــرای برخوردار بــودن از یک زندگی خوب و شــاد، 

امری انکارناپذیر اســت؛ همچنین معنا برای فهم تجارب و رفتارهای انســانی از اهمیت بالایی 

ی از مشــکلات روان‌شــناختی  برخوردار اســت و چارچوب تبیینی به منظور فرمول‌بندی بســیار

فراهم می‌آورد. 

پژوهش‌هــای عجمین و همکاران )1396(، ابوالمعالی و آل‌یاســین )1395(، شــجاعی و همکاران 

)1391(، ایراندوست )1391(، کریمی‌قدوسی و علی‌زمانی )1390(، کوحسنلو )1388(، قدیری و جان‌بزرگی 

کر )1377( به بررسی  کر )1384(، جلالی‌تهرانی )1383(، سلیمانی‌امیری )1382( و ذا )1388(، شرفی )1384(، ذا

معنای زندگی پرداخته‌اند؛ اما پژوهشی یافت نشد که به بررسی و نقد دیدگاه فرانکل از معنای 

زندگی براساس منابع اسلامی پرداخته باشد؛ از این‌رو پژوهشگر قصد دارد با روش کتابخانه‌ای 

و به‌صــورت توصیفــی‌ـ تحلیلی به بررســی و نقــد دیدگاه فرانکل از معنای زندگی براســاس منابع 

اســامی بپردازد و در این پژوهش به این پرســش پاسخ دهد که براساس دیدگاه برگرفته از منابع 

اسلامی، چه اشکالاتی در دیدگاه فرانکل درباره معنای زندگی وجود دارد؟

2.  دیدگاه ویکتور فرانکل درباره معنای زندگی 

ی متخصص اعصاب،  یکتور فرانکل، روان‌شناس معروف، باید گفت و برای آشنایی بیشتر با و

روان‌پزشک و رئیس بخش اعصاب بیمارستان روچیلد در وین، بنیانگذار مکتب لوگوتراپی یا 

ی زندگی انســان انجام داده اســت.  ی برای تبیین معنادار معنادرمانی بوده و تلاش‌های بســیار

ی‌ها برده شــد و همه افراد خانــواده خود را در  ی ناز او در 37 ســالگی بــه اردوگاه‌هــای کار اجبار

همان‌جا از دست داد. فرانکل در آنجا با مشاهده‌ وضعیت مردم، پی به راز بزرگی برد که همین 
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تفکرات سبب پدید آمدن مکتبی با عنوان »معنادرمانی«1 شد. در آنجا این شیوه تفکر به‌وجود 

آمد که »آنچه مهم هست، این است که من چه کسی باید باشم؟ در ارتباط با مفهوم بودن برای 

ی بر این بود که »انسان بودن«، یعنی مسئول بودن،  ، ســؤال انســان بودن مطرح شــد«. اعتقاد و او

یابی‌کننــده و تصمیم‌گیرنــده. او از بیماران خود می‌پرســید که چرا خودکشــی  موضع‌گیرنــده، ارز

ی، ما انســان‌ها اساســا  نمی‌کنید و از پاســخ‌های آنها برای درمانشــان اســتفاده می‌کرد. از نظر و

»پاســخ‌دهنده« هســتیم، ما انســان‌ها به ســوال‌هایی که زندگی از ما می‌‌شــود، پاسخ می‌دهیم و 

انسان مسئول پاسخی است که انتخاب کرده است )فرانکل، 1354(.

در نظــام فکــری فرانــکل تنهــا یک انگیزش بنیــادی وجــود دارد: »اراده معطوف بــه معنا«. این 

انگیــزش چنــان قدرتمند اســت کــه می‌تواند همه محرک‌های دیگر انســان را تحت‌الشــعاع قرار 

ی  دهد؛ همچنین اراده معطوف به معنا برای سلامت ذهن و روان انسان و بقای او بسیار ضرور

یستن وجود ندارد )شولتس، 1388(. است، زیرا در زندگی بی‌معنا دلیلی برای ز

یــف لوگوتراپــی می‌گویــد: »ترجمــه تحت‌اللفظــی »لوگوتراپــی« درمان به‌وســیله‌  فرانــکل در تعر

ی معنا نیز ترجمه کرد« )فرانکل، 1388(. او در جایی  معناســت. البته می‌توان آن را شــفا‌یافتن به یار

دیگــر می‌گویــد: »لوگوتراپی بر معنای هســتی انســان و جســتجوی او برای رســیدن بــه این معنا 

ی محرک  کیــد دارد. بنیــان لوگوتراپــی، تــاش برای یافتــن معنا در زندگــی و اساســی‌ترین نیرو تأ

دوران زندگی هر فرد اســت« )فرانکل، 1389(. او تلاش برای یافتن معنا را خاص انســان می‌داند و بر 

این باور اســت که انســان می‌تواند به این معنا تحقق بخشد و فراتر از این، انسان حتی می‌تواند 

به‌خاطــر ایده‌هــا و ارزش‌هــای خــود، جانــش را نیز فدا کنــد. فرانکل بــا تبیین جایگاه انســان در 

ید و آدلر  ، معضل انسان را مسائل مطرح‌شده در نظریات فرو زندگی و مشکلات روانی خاص او

ید( و  نمی‌داند؛ از دیدگاه او بشر دیگر دچار احساس ناتوانی جنسی نیست )اشاره به نظریه فرو

ی  (، بلکه نگرانی اصلی و همچنین درد اصلی انســان دیگر احســاس حقارت نیست )باور آدلر

احساس پوچی، بی‌معنایی و تهی‌بودن، ناتوانی وجودی و خلأ وجودی است )همان(. 

هســته و اســاس مکتب معنادرمانی فرانکل آن اســت که همه نابسامانی‌های روانی سرانجام 

به این امر برمی‌گردد که شــخص معنایی برای زندگی خود نمی‌یابد و هدفی برای زندگی در ســر 

، القای معنا و هدف کنیم.  ی‌های روانی باید به شخص بیمار ندارد. برای درمان همه انواع بیمار

1. Logo therapy
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گر شخص هدف یافت، وضع روانی او بهنجار می‌شود، با ورود معنا به زندگی، همه خواست‌ها  ا

و سلوک ما به یک هدف معطوف شده، و سراپای وجودمان طالب یک چیز می‌شود )ملکیان، 1379(.

فرانکل در پاسخ به این پرسش که »معنای زندگی چیست؟« می‌گوید: »منظور این است که 

ید معتقد اســت معنا یا آرمانی اســتوار برای  زندگی پایدار نمی‌ماند مگر اینکه همان‌طور که فرو

ی همچنیــن به‌دنبال معنابــودن را یکی از  چنگ‌انداختــن بــه آن داشــته باشــیم« )فرانــکل، 1390(. و

امتیازات انسان می‌شمارد و بر این باور است که »آنچه انسان را از پای درمی‌آورد رنج و سختی 

زندگی نیست، بلکه از‌بین‌رفتن معنای زندگی است« )فرانکل، 1389(.

فرانــکل از دو ســطح معنــا ســخن می‌گویــد: یکــی »معنــای زمینی« یــا معنایی کــه می‌توان در 

یافت و دیگــری »معنای غایی« یا »آســمانی«. به بــاور او نمی‌توان وجود  هــر لحظــه از زندگــی در

معنایی را انکار کرد که گویا آسمانی است. منظور او از معنای غایی، معنایی است که وصول 

به آن ممکن نیســت و ماورای قدرت محدود فهم بشــری می‌باشــد، اما انســان می‌تواند در افق، 

نگاه تند و تیزی به آن بیندازد. این معنا برای دینداران می‌تواند خدا باشــد و برای غیردینداران 

می‌تواند علم، جســتجوی حقیقت، طبیعت یا تکامل باشــد )فرانکل، 1390(. او همچنین در کتاب 

انســان در جســتجوی معنــا، راه‌هــای معمایابی در زندگی را به ســه امر کلــی خلاصه می‌کند که 

ی در  این ســه معنای کلی و عام در همه تفســیرهای در دســترس از آثار فرانکل دیده می‌شــود. و

ی شایسته؛ 2. با درک ارزش  این کتاب می‌گوید: »معنا را از سه راه می‌توان یافت: 1. با انجام کار

روحــی؛ 3. بــا پذیرش رنج« )فرانکل، 1389(. این ســه شــکل در تعابیر مفسّــران فرانــکل با عنوان‌های 

ذیل آمده است: 1. ارزش‌های خلّاق1 ؛ 2. ارزش‌های تجربی2؛ 3. ارزش‌های نگرشی3.

2-1. ارزش‌های آفریننده یا خلاّق 

فرانــکل در کتــاب انســان در جســتجوی معنــا انجــام کارهای خلّاقانــه در زمینه‌هــای مختلف 

، اختــراع و موارد دیگــر را در شــمار ارزش‌های آفریننــده یا خلّاق  ،  موســیقی، شــعر هماننــد هنــر

بــه شــمار مــی‌آورد و آنها را جــزء عوامل زمینه‌ســاز یافت معنــا می‌داند. از نظر او نــگارش کتاب 

معنادرمانــی، مصداقــی بــرای کار خلّاق اســت؛ کتابی که نگارش آن را معنــای زنده‌ماندنش در 

گاه با درک مســئولیت خود در هســتی،  ی انســان خــودآ ی می‌دانــد. از نظــر و اردوگاه کار اجبــار

1. Creative Values
2. Experimental Values
3. Attitudinal Values
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علــم یــا اندیشــه و یا عملی را به جهان عرضه مــی‌دارد که می‌تواند مصــداق ارزش‌های آفریننده 

و خلّاق باشــند؛ به بیان دیگر خلّاقیت این اســت که فرد چیزی به دنیا بیفزاید و اســتعدادهای 

ی که انجام می‌دهیم )مثــل خلق یک اثر  فــردی را در راه‌هــای مختلــف به تصویر کشــد و یــا کار

هنری، نگارش یک کتاب( هدیه ما به زندگی است )فرانکل، 1389(.

در دیدگاه فرانکل، بهترین راه بیان ارزش‌های آفریننده، اشــتغال یا رســالت شــخصی اســت. 

ایــن امــر یکــی از جنبه‌هــای زندگی می‌باشــد کــه انســان را در پیوند بــا جامعه در رابطــه‌ای ویژه 

و منحصر‌به‌فــرد قــرار می‌دهــد؛ از ایــن‌رو فرد کار خــود را به‌شــیوه‌ای انجام می‌دهد کــه هیچ‌گاه 

دیگری آن را انجام نداده است و به این صورت سهمی به جامعه ادا می‌شود )شولتس، 1388(.

2-2. ارزش‌های تجربی 

یافت )تبادل( تجربه‌های ارزشمند از  معنایابی از راه ارزش‌های تجربی به معنای برداشت و در

، فرهنگ، روابط بین‌فردی و تعامل با دیگران در  رهگذر غور در زیبایی‌های عالم طبیعت، هنر

ی رابطه صمیمانه با دیگران، آنگاه که  قالب عشق به آنهاست. درک زیبایی هنر و طبیعت و برقرار

امکان تحقق ارزش‌های خلّاق وجود ندارد، بهترین راه دستیابی به معنای زندگی است )فرانکل، 1389(.

ارزش‌های تجربی که برخی از آن با عنوان‌های ارزش‌های تجربه‌ای و یا انجام تجارب خاص 

یــاد کرده‌انــد در بــاور فرانکل یکی از راه‌های معنادار‌کردن زندگی اســت. مــراد او از این ارزش‌ها 

تجربه‌کردن امری است که شخص آن را ارزشمند می‌شمارد. در توضیح این ارزش‌ها باید گفت، 

گــر لازمــه ارزش‌های آفرینشــگر همــان ایثار و عرضــه به جهان اســت، لازمه ارزش‌هــای تجربی  ا

یافــت از جهــان اســت. این پذیرا‌شــدن می‌تواند به انــدازه خلّاقیــت و آفرینندگی معنابخش  در

باشــد. بــه نظر فرانکل با تجربه مســتقیم و عمیــق جنبه‌هایی از زندگی، مســتقل از هرگونه عمل 

مثبــت فــرد می‌توان به معنای زندگی دســت یافت؛ بــه بیان دیگر رهیافت تجربــی، تجربه‌کردن 

چیزی یا کسی است که به شخص ارزش می‌دهد )شولتس، 1388(.

ی  یکی از مهم‌ترین مصداق‌های ارزش‌های تجربی اندیشه فرانکل عشق است؛ این عشق‌ورز

ی بشــر  زندگی را معنادار می‌کند. به نظر فرانکل عشــق هدف نهایی و البته برترین هدف و آرزو

ی عشق امری شهودی است و همواره با کسی یا چیزی بی‌همتا  است )فرانکل، 1389(. البته به باور و

یشــه می‌گیــرد و تنها برای دســتیابی بــه اعماق وجود  و ویــژه ســروکار دارد. از ژرفــای ناهوشــیار ر

انســانی دیگر می‌باشــد )فرانکل، 1372(. عشــق پدیده‌ای کاملاً انســانی و متفاوت از غریزه جنســی 
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است. آنچه در گونه‌های پست‌تر موجودات به شکل رابطه جنسی دیده می‌شود، در مرحله‌ای 

از بلوغ رو به تکامل به پدیده‌ خاص انسانی به نام عشق تبدیل می‌شود )فرانکل، 1388(.

فرانکل عشق را تنها راه رسیدن به اعماق وجود انسانی دیگر دانسته، می‌گوید: »عشق عبارت 

ی؛  بنابراین در یک رابطه عاشقانه، انسانی با انسان  است از تجربه یار با تمام وحدانیت و تفرد و

دیگر روبه‌رو می‌شود و انسانیت او را به عنوان شخصی منحصر به فرد تصدیق می‌کند )فرانکل، 1372(.

بــه نظــر فرانکل، حتی یــک لحظه اوج ارزش تجربی می‌تواند سراســر زندگی را سرشــار از معنا 

ســازد؛ زیرا مهم آن اســت که شــدت و عمق‌ تجربه‌ها لذت‌بخش باشــد، نه تعداد یا مدت زمان 

یافــت عشــق را دارد. وقتــی بــه او محبت  دوام آنهــا. انســان از خــود فرارونــده، توانایــی ایثــار و در

می‌شــود؛ یعنی موجودی بی‌مانند و بی‌همتاســت و وقتی عاشــقانه کســی را دوســت دارد، او را 

موجودی یگانه و جایگزین‌ناپذیر کرده است. )شولتس، 1388(.

از ایــن‌رو انســان ســالم می‌توانــد از راه ایــن جنبــه روحانــی، یعنــی عشــق، صفــات محبوب و 

ارزش‌هــای نهفتــه و بالقــوه‌اش را درک کنــد. بدیــن جهــت‌ این عشــق به انــدازه‌ای بــرای فرانکل 

ارزشــمند می‌باشــد که معتقد اســت یک لحظه تجربه اوج که به‌ســبب عشــق حاصل می‌شــود 

»این قابلیت را دارد که سراسر زندگی انسان را از معنا سرشار کند« )فرانکل، 1372(. 

2-3. ارزش‌های نگرشی 

ارزش‌های نگرشی محصول نوع نگاه‌ها به زندگی در زمان‌هایی می‌باشد که شرایط تغییرناپذیر 

است. رنج‌بردن معروف‌ترین مثال فرانکل برای ارزش‌های نگرشی است؛ در توضیح این مطلب 

، پذیــرش رنج و تلاش  بایــد گفــت از نظــر فرانکل در موقعیت‌هــای اجتناب‌ناپذیــر و رنجش‌آور

برای یافتن معنای آن ازجمله عوامل زمینه‌ساز معناست و به همین دلیل انسان‌ها درد و رنجی 

را که معنا و هدفی دارد با میل تحمل می‌کنند. گفتنی اســت رنج‌هایی در محدوده ارزش‌های 

نگرشــی قرار می‌گیرند که نتیجه بی‌تدبیری یا انتخاب‌های نادرســت شخصی نباشند و نیز راه 

گریزی از آنها وجود نداشته باشد )فرانکل، 1390(. فرانکل نه‌تنها رنج‌کشیدن را وظیفه می‌داند، بلکه 

آن را عنصری حفاظت‌کننده در برابر کســالت و بی‌تفاوتی دانســته، معتقد اســت که رنج بردن، 

انســان را به تکاپو می‌اندازد و موجب رشــد و پختگی او می‌شــود )فرانکل، 1372(. به باور او چنین 

رنج‌هایــی لازمــه و جزء جدا‌ناپذیر زندگــی و فرصت‌های پنهانی کمال به شــمار می‌روند؛ زیرا تا 

زمانی که انسان رنج می‌کشد در حالت جدال بین آنچه هست و آنچه باید باشد به‌سر می‌برد و 
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گاه‌تر شــود؛  در این حالت می‌تواند درباره آرمان‌هایش اندیشــه کند و به بعد کمال درونی خود آ

گاه  درحقیقت رنج‌بردن تنشــی ســالم و تحولی عمیق اســت که انســان را از آنچه نباید باشــد، آ

می‌‌کنــد )فرانــکل، 1389(. آنــگاه تــاب‌آوردن و تحمل‌کــردن چنین موقعیتی معنا می‌یابد که شــخص 

را بــه وضعیــت بهتــری ارتقا دهد که بــه »تغییر خود« مبــادرت ورزد )فرانــکل، 1388(. با این اوصاف، 

فرانــکل در مقابــل کســانی قرار می‌گیــرد که معتقدند هدف از زندگی انســان همان لذت اســت 

، انســان  و رونــد زندگــی انســان را فعالیتــی می‌داننــد که به کســب لذت ختم می‌شــود؛ از نظر او

به‌دنبال لذت اســت و هرچه لذت بیشــتر باشــد زندگی معنادارتر می‌شود. فرانکل برخلاف نظر 

کنش‌های احساســاتی نســبت ‌به چیزی نمی‌داند  ایــن گــروه، معنای زندگی را لذت زودگذر و وا

و عقیده دارد »انســان باید آرمان‌ها و ارزش‌هایی در زندگی داشــته باشــد که شــأن و منزلت آنها 

فراتر از امور گذرا باشد« )فرانکل، 1389(. 

3. بررسی و نقد 

فرانــکل بــا ابداع و بســط معنادرمانگری و توجه بــه بعد روحانی وجود انســان و نیازهای متعالی 

آن، یکی از بزرگ‏ترین گام‏ها را در علم روان‏شناسی برداشته است. رهانیدن انسان از فرورفتگی 

یــد(، باور به وجــود او و معانی  صــرف در چنــگال غریــزه و اجــداد مادون انســانی او )دیدگاه فرو

ی از مهم‏ترین دســتاوردهایی هســتند که روان‏شناســی به دست آورده  صرفا انســانی در وجود و

اســت. باور به اینکه انســان در جایی از حیوان متمایز می‌‏شــود و درواقع انســانیت و حیثیت و 

ارزش او نیز از همان نقطه آغاز می‏شود و نه از جهات قبلی که مشترک با حیوان بود؛ این همان 

یابند. ید و آدلر با همه دقت و تلاش خود، نتوانستند آن را در نکته‏ای است که فرو

یکــرد فرانــکل در ســطح جهــان مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و نه‌تنها در رشــته‏های پزشــکی،  رو

روان‏شناســی و روان‌درمانگــری بلکــه در تعلیــم و تربیــت، جامعه‏شناســی و رشــته‏های دیگــر 

الهام‌بخــش بوده اســت؛ با وجود این، فرانکل هــم از خطا به دور نمانده و پرداختن به امری او را 

از امور دیگر بازداشته است. 

یابــی و خرده‏گیری اســت؛ با این‌حال شــاید مهم‏ترین  گــون قابل ارز دیــدگاه او از جهــات گونا

  : ایراد بر نظریه فرانکل عبارت است از

1. فرانکل با اهمیت دادن به »روح« اصالت آن را پذیرفته اســت. ترکیب انســان از روح و بدن 

و اعتقاد به عنصری به نام روح از مباحثی اســت که اغلب دانشــمندان و پیروان ادیان الهی به 
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آن معتقــد بوده‌انــد، ولــی دربــاره میزان اصالت‌بخشــی به این عنصــر و اســتقلال آن، تأثیر آن در 

ســاختار وجــودی انســان و چگونگی ارتباط آن با یک منبع قدســی، نظریه‌هــای متفاوتی مطرح 

کید بر دوساحتی بودن وجود انسان، قائل به استقلال روح و بقای  شــده اســت. دین اســام با تأ

آن پــس از حیــات دنیوی اســت؛ از این‌رو انســان را موجــودی فانی نمی‌داند. از نظر اســام روح 

انســان منشــأ الهی دارد که در آغاز خلقت، پس از آفرینش مراحل جســمانی به عنوان موهبتی 

/29؛ ص/72(.  هُ سَاجِدِینَ« )حجر
َ
وحِی فَقَعُوا ل یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُ ویژه به او عطا شده است: »فَإِذَا سَوَّ

ایــن موهبــت آثار و لوازم آن انســان را مخلوقی منحصر به فرد ســاخته اســت کــه پس از پیمودن 

مرحلــه‌ای از حیــات در این جهــان در جهانی دیگر به حیات خود ادامه خواهد داد و به منشــأ 

اجِعُونَ« )بقره/ 156(. فرانکل بــا وجود توجه به این  یْهِ رَ
َ
ــا إِل

ّ
إِنَ  وَ ِ

ــا لَِّ
ّ

قدســی خود بازخواهد گشــت: »إِنَ

بعــد متعالــی از مبــدأ و مقصــد آن ســخنی نگفتــه، و گویــا همچنــان روح را نیز بخشــی از وجود 

ی در بحث  یده اســت. گرچه و ملکــی و مادی انســان می‌دانــد و از وجود ملکوتی او غفلت ورز

از وجدان و منشأ برین آن، وجدان را نماینده یک منبع متعالی و راهنمای انسان در حرکت به 

سوی »شدن« می‌داند و معتقد است که همه انسان‌ها ذاتاً با یک موجود متعالی رابطه‌ای پنهان 

دارند. وجدان واسطه‌ای میان انسان و عامل ماورایی است که به او ندا می‌دهد. منشأ متعالی 

ی در تعیین مصداق  وجــدان، نــدای وجــدان را نیز از کیفیتــی متعالی برخوردار کــرده اســت. و

ایــن منشــأ متعالی، به‌طور اجمال اشــاره می‌کند که می‌توان این منبع را خــدا نامید )فرانکل، 1390(؛ 

ی چندان دل‌مشغولی به خدای ادیان الهی دیده نمی‌شود. البته  بنابراین در آثار و نوشته‌های و

ی )در نود ســالگی( گویای آن  جمله‌هایــی از فرانــکل در یکــی از مصاحبه‌های پایانی حیات و

است که ایشان دست‌کم درباره عدم تصریح به اعتقاد باطنی خود به خدای ادیان الهی، تعمد 

داشــته تا بتواند پیام‌های الهی در مورد روح انســان را به عنوان یک روان‌شــناس و روان‌پزشــک و 

ی می‌گوید: ابا دارم از اینکه  نه یک عالم دینی به مردم منتقل کند تا تأثیر کلامش بیشتر شود. و

به عنوان روان‌شــناس مذهبی شــناخته شوم و به افکارم توجه نشود، اما شرمنده نمی‌شوم کسی 

ی اعتقاد به یــک فرامعنا، یعنــی معنایی آن‌قدر جامع باشــد که  گر دینــدار مــرا مذهبــی بدانــد. ا

کسی قادر به درک آن نیست، می‌توانید من را با خیال آسوده مذهبی بدانید )محمدپور یزدی، 1385(. 

فرانکل مذهب را تجلی و تظاهر اشتیاق و تمنای انسان برای یک معنای نهایی می‌داند که 

فرد مذهبی می‌تواند این فرامعنا را یک فراوجودی بداند که نامش »خدا« اســت. در مورد غایت 
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هســتی انســان و جهان، یعنی جهان آخرت نیز صراحتی در نوشته‌های فرانکل دیده نمی‌شود. 

ی معتقد اســت مرگ کلیت زندگی انســان را کامل و به گذشــته متصل می‌کند. کلیت زندگی  و

ی روحانی در جهان باقی خواهد ماند )فرانــکل، 1372(، ولی پس از  هــر فرد براســاس قانون بقای انــرژ

مرگ، آینده‌ای برای انسان نیست. آینده واقعاً نیست، ولی گذشته واقعیت محض است که در 

این جهان مادی تا ابد باقی می‌باشــد. گذشــته انســان مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع بودن است 

که انسان با خود به همراه دارد؛ از این‌رو گذشته را باید با تحقق بخشیدن همه امکانات موجود 

یم. فرانــکل درباره رنج‌هــای اجتناب‌ناپذیر زندگی بشــری که معنایی  خــود شــکوفا و ابدی ســاز

برای آنها متصور نیست، امکان وجود جهانی ماورای جهان مادی را پذیرفته است که رنج‌های 

بشری پاسخ نهایی خود را در آنجا بیابند )فرانکل، 1388(.

خلاصــه کــردن معنــای زندگــی در همین دنیای مــادی نمی‌تواند انســان کمال طلــب را ارضا 

کند؛ از این‌رو هرچه در دنیا بیشــتر تلاش می‌کند و هرچه بیشــتر از ســرمایه‌هایش در این مســیر 

ی را ارضا می‌کند دســت می‌یابد و بیشــتر از معنــای واقعی  اســتفاده می‌کنــد، کمتــر به آنچــه و

زندگــی دور می‌ســازد. درنتیجــه بــر دامنــه نارضایتی‌اش افزوده می‌شــود، حتی آنان کــه به ثروت 

فــراوان می‌رســند، چون نیاز فطری‌شــان به معنایی ارزشــمند بــرآورده نمی‌شــود، از درون گرفته و 

هِ أبناءً فَکونوا مِن أبناءِ  نیا أبناءً ولِلآخِرَ
ُ

سرخورده‌اند؛ بدین‌جهت پیامبر خدا؟ص؟ می‌فرماید: »إنَّ لِلدّ

نیا؛ همانا برای دنیا فرزندانی اســت و برای آخرت فرزندانی. شــما از 
ُ

هِ ولا تَکونــوا مِــن أبنــاءِ الدّ الآخِــرَ

فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید« )مجلسی، 1404، ج77: 188(. 

کسانی که معنای زندگی‌شان دنیاست با کسب دنیا خشنود می‌شوند؛ همانند کودکی که با 

یک شکلات از شادی در پوست خود نمی‌گنجد. قرآن کریم درباره این گروه می‌فرماید: »وَ فَرِحُوا 

 مَتاعٌ؛ آنان به زندگی دنیا خشــنودند و حال آنکه زندگی 
َّ

هِ إِل خِرَ
ْ

نْیا فِ ال
ُ

یاهُ الدّ َ نْیا وَ مَا الْ
ُ

یاهِ الدّ َ بِالْ

دنیــا در برابــر زندگــی آخرت، جز کالایی اندک نیســت« )رعــد/ 26( و خطاب به آنــان که در این راه 

قدم برداشــته‌اند و برای حیات، معنایی جز به دســت آوردن بیشــترین متاع دنیا نمی‌شناسند، 

ونَ؛ 
ُ
فَــا تَعْقِل

َ
بْقی أ

َ
ِ خَیرٌ وَ أ

ینَتُــا وَ ما عِنْــدَ الّلَ نْیا وَ زِ
ُ

یــاهِ الدّ َ تاعُ الْ َ َ
وتِیــمُْ مِــنْ شَءٍ ف

ُ
می‌فرمایــد: »وَ مــا أ

ینت آن است درحالی‌که آنچه نزد خداوند است،  آنچه به شما داده شده، کالای زندگی دنیا و ز

بهتر و پایدارتر می‌باشــد، آیا نمی‌اندیشــید؟« )قصص/ 60(. در اینجا دوباره مســئله مهم و اساســی 

»شناخت« مطرح می‌شود. آنچه می‌خواهد معنای حیات باشد، باید دو ویژگی داشته باشد: 1. 
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( و 2. پایدارتر و ماندنی‌تر باشد )أبقی(. آیا دنیا بهتر از خود انسان است؟  ارزشــمند باشــد )خیر

آیا دنیا بهتر از آخرت اســت؟ آیا متاع دنیا بهتر از نعمت‌های بهشــت اســت؟ آیا دنیا پایدارتر از 

ید و ماندگار است؟ به‌راستی انسان خردمند کدام‌یک را برمی‌گزیند؟  آخرت است؟ آیا دنیا جاو

2. به اعتقاد فرانکل )1984( معنای زندگی برای هر انســانی یکتا و ویژه تفکر اوســت و از فردی 

بــه فــرد دیگــر و از لحظه‌ای به لحظه دیگر تفــاوت می‌کند؛ یعنی چیزی به نــام اراده معطوف به 

معنــای مشــترک وجــود ندارد که به‌طــور کلی به همه انســان‌ها تعمیم یابد. این دیــدگاه با مفهوم 

دیــن و معنــای مبتنــی بــر دین منافــات دارد؛ زیرا دین و معنــای مبتنی بر دین دســت‌کم میان 

پیروانش، مشترکات و یگانگی‌هایی دارند و به دلیل همین ویژگی‌های مشترک، تعمیم‌پذیر به 

پیروان دین است )شرفی، 1384(. 

روش زندگی آدمی در دنیا نیز تابعی از نگرش زندگی اســت. چنانچه دنیا عرصه رقابت برای 

ی مــی‌آورد؛ وگرنه عمر آدمــی در محدوده  یســتن رو ی به فراتر از ز رشــد و تعالــی دانســته شــود، و

ی از کلام حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمده  یســتی مــادی خلاصــه می‌شــود. این معنــا در فــراز ز

ی‌ها، خود را آماده سازند تا فکر و اندیشه  اســت: بندگان خدا آزادند تا برای مســابقه در نیکوکار

خود را به کار گیرند و در شناخت نور الهی در زندگی دنیا تلاش کنند )نهج‌البلاغه/ خطبه83(.

از ســوی دیگر انتظار بشــر از دین آن اســت که به نیازهای معرفتی و عاطفی او پاســخ دهد و 

با توجه به اینکه انســان در نظام هســتی چهار نوع ارتباط دارد، مایل اســت که در چهار زمینه از 

دین پاسخ‌های معقول و منطقی دیافت کند و براساس آنها به زندگی خود معنا و مفهوم بخشد؛ 

گر دین قادر  : ارتباط انسان با خویشتن، خدا، طبیعت و دیگران. ا این چهار مؤلفه عبارت‌اند از

بــه تبیین دقیق این مؤلفه‌ها باشــد، آنگاه فرد از خلال آنهــا می‌تواند معنایی برای خود بیافریند. 

انســان در رابطــه بــا خویشــتن بر مبنای شــناخت حقیقــت وجودی خــود، ظرفیت‌هــای علمی 

و عملــی، طبیعــت و فطــرت، ضعف‌هــا و قوت‌هــا می‌تواند به نوعــی رابطه منطقی با خویشــتن 

دست یابد و هویت خود را در نظام هستی در قالب مفاهیمی همچون جانشینی خدا در زمین 

تبییــن کنــد. بــاور بــه هویت شــفاف و عمیــق در مراحــل زندگــی، او را از رنج و دلهــره گمنامی و 

بی‌هویتی رهایی می‌بخشد و دیگر آن تخته‌سنگی نیست که در کویر برهوتی پرتاب شده باشد.

ی در مناسبات با خویشتن مجاز به هرگونه گزینشی نیست، بلکه هر انتخابی باید با حفظ  و

حرمــت نفــس انجــام گیرد. در کلامــی از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده اســت: »نفس خــود را از هرگونه 
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، هرچند تو را به اهدافت رساند، زیرا نمی‌توانی به اندازه آبرویی که از دست می‌رود،  پستی بازدار

ی« )نهج‌البلاغه/ نامه 31(. بهایی به دست آور

ارتبــاط انســان بــا خدا نیــز از منظر دین ارتباطی اســت بهتر از رابطه مقهور بــا قاهر یا محکوم 

کــم، بلکــه رابطه عارف و معروف و محب و محبوب اســت که فوق رابطــه قاهر و مقهور یا  بــا حا

کــم و محکوم اســت )جــوادی آملی، 1382(؛ این رابطه به میزان باور قلبــی به خدا اوج می‌گیرد و به  حا

؛ آنان که ایمان  ِ
ا لَِّ  حُبًّ

ّ
شَــدُ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
نهایت درجه محبت به خدا نزدیک می‌شــود که فرمود: »وَال

]قلبی[ به خدا دارند دارای بیشترین محبت به خدا هستند« )بقره/165(. 

براساس چنین رابطه‌ای، رنج کشیدن در راه تعالی و کمال یا همان »راه خدا محبوب است« 

نیــز معنــا می‌یابد؛ در چنین صورتی اســت کــه رنج‌ها و تألمــات زندگی، نه‌تنها فرد را پریشــان و 

مضطرب نمی‌کند بلکه با اطمینان از اینکه در راه دوست و رضای او چنین رنجی به او رسیده 

است، از آن استقبال می‌کند و نقمت را عین رحمت می‌داند. 

نَهٍ مِن  مضمون کلام امام هادی؟ع؟ نیز مبیّن همین حقیقت است که فرمود: »مَن کانَ عَلى بَیِّ

؛ هر کس را از جانب پروردگارش حجّتى باشــد،  و قُرِضَ ونُشِــرَ
َ
نیا و ل

ُ
یــهِ مَصائِــبُ الدّ

َ
ــهِ هانَــت عَل بِّ رَ

کنده‌اش ســازند بر او ســبُک آید«  هرچنــد مصیبت‌هــاى دنیــا او را با قیچــى تکه‌تکه کنند و پرا

)ابن‌شــعبه، 1382(. پس بر مبنای آنچه بیان شــد، می‌توان نتیجه گرفت رنج زمانی بامعناســت که در 

گاه وارد شود. راهی بامعنا و به سوی هدفی معنادار و در نظامی واجد معنا به انسان آ

از این دیدگاه، رابطه انســان با طبیعت نیز رابطه تســخیری اســت یا از رابطه مخدوم و خادم، 

زیــرا نه‌تنهــا خداونــد طبیعت را مســخر آدمی قــرار داد )بقــره/212؛ توبــه/79؛ ابراهیــم/32و 33؛ نحــل/12 و 14؛ 

یکــرد عرفانــی به انســان و طبیعــت و خویشــتن، خدا رابطــه اینها را  حــج/65 و...(، بلکــه در یــک رو

جْلی؛ ای فرزند آدم! همه اشیاء 
َ
قْتُک لِ

َ
جْلِک، وَ خَل

َ
شْیآءَ لِ

َ ْ
قْتُ ال

َ
این‌گونه تبیین فرمود: »یَابنَ آدَمَ خَل

کاشانی، 1358، ج1: 381(. را به خاطر تو و تو را برای خودم آفریدم« )فیض 

از این فراز حدیث قدسی چنین استنباط می‌شود که انسان منظور نهایی خداوند در جهان 

هستی و در میان همه هستی است. توجه و دقت در مقام انسان و جایگاه او در عالم طبیعت 

و ابعاد وجودی او روشن می‌سازد که انسان موجودی جاودانه و ابدی است و افزون بر حیثیت 

طبیعی و عقلانی، حیثیت فراطبیعی و احساسی نیز دارد )جوادی آملی، 1382(.

ی )حجــرات/10(، برابری )حجرات/  یکرد، رابطه انســان با ســایر انســان‌ها بر مبنــای برادر در همین رو
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13(، رعایــت قســط و عــدل )ممتحنــه/ 8( و رحمــت و دوســتی بــا آنــان )نهج‌البلاغــه/ نامــه 52( و حتــی در 

ی پســندیده  صورت اختلاف مکتب و عقیده بر مبنای نگاه به همنوع که او نیز شایســته رفتار

است )نهج‌البلاغه/ نامه 52(، تنظیم می‌شود.

یکردی، هرگونه رابطه با دیگران که در تقابل با رشــد و بالندگی باشــد، نفی  براســاس چنین رو

می‌شــود. »برده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید. آن نیکی که به جز با شــر به دســت نیاید، 

نیکی نیست و آن راحتی که با سختی‌های فراوان به دست آید، آسایش نخواهد بود« )نهج‌البلاغه/ 

نامــه 31( و نیــز ایــن کلام قابــل توجه اســت کــه حضرت فرمــود: »به اندک ســاختن بهتر از دســت 

نیــاز به ســوی مــردم داشــتن اســت« )نهج‌البلاغــه/ حکمــت 396(. پــس آدمــی می‌تواند در چنیــن منظر 

گاهانــه، عقلانی و جامع بــرای خود احراز کنــد و از درون چنین هویتی، معنای  دینــی، هویتــی آ

کننده حیات بیافریند. ارضا

3. همچنین فرانکل معتقد است بررسی هدف خلقت و آفرینش انسان امری بیهوده است؛ 

زیــرا همان‌گونــه که حیوانات نمی‌توانند معنای زندگی انســان را بفهمند، انســان نیز نمی‌تواند از 

هــدف و معنــای خلقت شــناخت پیدا کنــد )فرانــکل، 1372(. البته این دیدگاه در صورتی درســت 

است که ما وحی و ارتباط با خالق آفرینش را نپذیریم، اما زمانی که پیش‌فرض‌های دین اسلام 

یــم، ایــن امــر نیــز پذیرفته اســت کــه خالق جهان با انســان ســخن گفته و هــدف خود از  را بپذیر

آفرینش را تببین کرده است.

ی در نظام  معنای زندگی به مفهوم عمیق و حقیقی آن زمانی برای فرد قابل قبول اســت که و

هســتی احســاس جاودانگی کند؛ به عبارت دیگر هســتی را نه در محدوده دنیا بلکه فراتر از آن 

ملاحظــه کنــد و دنیا را تنهــا مقدمه و زمینه‌ای برای ابدیتی بداند که نــام آخرت بر خود دارد؛ در 

این صورت مرگ یک پایان غم‌انگیز به شــمار نمی‌آید، بلکه نوعی انتقال از نشــئه محدود دنیا 

ی از حیات جاودانه‌ای برخوردار اســت که دنیا  به گســتره بی‌کرانه آخرت اســت و نتیجه آنکه و

تنهــا مرحلــه نازلــی از آن بــوده و آخرت تحقــق مرحله کامل آن به شــمار می‌آیــد؛ در این صورت 

انســانی کــه در منظر دین زندگی را پایان‌ناپذیر می‌پنــدارد، معنای عمیق‌تر و اقناع کننده‌تری از 

حیــات را درمی‌یابد، به‌ویژه نســبت به کســی که مــرگ را نقطه پایان دانســته، و فراتر از آن چیزی 

ی کل نظام هستی  ی زندگی دنیا با معنادار نمی‌یابد که او را ارضا کند؛ به عبارت دیگر معنادار

ارتباط دارد. پس جاودانگی و فناناپذیری روح انسان با معنادار بودن نظام آفرینش تبیین‌پذیر و 
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یکردی روح‌محور اســت؛ زیرا روح جاودانه می‌باشــد. مضمون چنین حقیقتی در یکی  چنین رو

از فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: »و بدان که تو برای آخرت آفریده شده‌ای، 

نه دنیا« )نهج‌البلاغه/ نامه31(. با این برداشــت، گســتره معنا و مفهوم زندگی از دایره محدود دنیا فراتر 

، گســترده‌تر و دایره  می‌رود و عقبی را نیز دربرمی‌گیرد؛ بدیهی اســت که هر اندازه معنا عمیق‌تر

شمول آن وسیع‌‌تر باشد، روح نامحدود آدمی را عمیق‌تر و بهتر اقناع می‌کند.

دنیا مقطعی از زندگی اســت که به لحاظ زمانی، بخش ناچیزی از حیات انســانی را تشــکیل 

ید ما در ســرای دیگر  می‌دهــد. بیــش از چند ســال در ایــن دنیا زندگــی نمی‌کنیم و حیــات جاو

اســت. بــه لحــاظ ارزش نیــز دنیا و هر آنچه در آن می‌باشــد، بســیار ناچیز اســت. برای انســان و 

ی بــرای زندگی واقعی اوســت. پیامبر خدا؟ص؟  در خدمــت انســان آفریده شــده، و همچون ابزار

هِ؛ همانا دنیا برای شما آفریده شده و شما برای  کم وأنتُ خُلِقتُ لِلآخِرَ
َ
نیا خُلِقَت ل

ُ
می‌فرماید: »إنَّ الدّ

آخرت« )محمدی ری‌شهری، 1384، ج4: 1692(.

ــق لِنَفسِــها؛ دنیا بــرای جز 
َ
ل

ُ
 ت

َ
نیــا خُلِقَــت لِغَیرِهــا ول

ُ
امــام علــی؟ع؟ نیــز در ایــن بــاره ‌فرمــود: »الدّ

خــودش آفریده شــده، نه بــرای خــودش« )نهج‌البلاغــه/ حکمــت463( و در کلام دیگــری چنین تصریح 

ســنا 
َ
 ول

ً
مَ أیُهم أحسَــنُ عَمَل

َ
ها لِیعل

َ
نیــا لِا بَعدَها وَ ابتَلی فیها أهل

ُ
 الدّ

َ
َ سُــبحانَهُ قَــد جَعَل می‌کنــد: »إنَّ الّلَ

عی فیها امِرنا؛ همانا خداوند سبحان دنیا را برای پس از آن آفریده و اهل دنیا  نیا خُلِقنا ولا بِالسَّ
ُ

لِلدّ

را در آن می‌آزماید تا معلوم شــود که چه کســی نیک‌ کردارتر است، ما برای دنیا آفریده نشده‌ایم و 

به کوشش در آن )برای به دست آوردن حطام دنیوی( مأمور نشده‌ایم )نهج‌البلاغه/ نامه 55(.

همچنین دنیا مزرعه آخرت دانســته شــده، یعنی دنیا بســتر حیات اســت، نه هدف حیات. 

هِ؛ دنیا کشــتزار آخرت اســت« )محمدی ری‌شهری، 1384،  عَهُ الآخِرَ رَ نیا مَز
ُ

پیامبر خدا؟ص؟ می‌فرماید: »الدّ

ج4: 1691(. بدیــن جهــت خداوند متعال دنیا را ناچیزتر از آن می‌داند که هدف تلاش‌های انســان 

قی؛ بگــو کالای دنیا اندک 
َ
نِ اتّ هُ خَیــرٌ لَِ خِرَ

ْ
 وَ ال

ٌ
نْیا قَلِیــل

ُ
 مَتــاعُ الدّ

ْ
یــم می‌فرماید: »قُل باشــد. قــرآن کر

است و آخرت برای آنان که تقوا پیشه کنند بهتر است« )نساء/ 77(.

همین معنا از امیرمؤمنان؟ع؟ نیز نقل شده است؛ ایشان پس از پایان جنگ جمل به مسجد 

کوفــه وارد شــد و پــس از اقامــه دو رکعت نماز در جمع اســتقبال‌کنندگان، ســخنرانی مبســوطی 

 ٍ
ّ

ایراد فرمود که در بخشی از آن ضمن بازداشتن از هواپرستی و آرزوهای طولانی می‌فرماید: »لِکل
بیهِ 

َ
دٍ سَیلحَقُ بِأ

َ
 وَل

َّ
نیا، فَإِنَّ کل

ُ
هِ ولا تَکونوا مِن أبناءِ الدّ هِ( بَنونَ، فَکونوا مِن أبناءِ الآخِرَ نیا وَالآخِرَ

ُ
مِنُهما )الدّ



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

رب
سر

و ی
قن 

د د
یدگ

ها
و 

کی
ورت
 

افر
نکل در


اب
هر
معن 
ا

زی 
دن
 یگ

براساس


م 
ابعن

ا 
س
مال

21

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
یومَ القِیامَهِ؛ برای هر کدام )دنیا و آخرت( فرزندانی اســت، بکوشــید از فرزندان آخرت باشــید نه 

دنیا، چون در قیامت هر فرزندی به پدرش می‌پیوندد« )نهج‌البلاغه/ خطبه 42(. 

4. فرانــکل مهم‌تریــن ارزش‌هایــی که زندگی انســان را تــا آخرین لحظه می‌توانــد معنادار کند، 

ارزش‌های نگرشی می‌نامد. این ارزش‌ها براساس نگرش انسان به رنج به دست می‌آید. براساس 

دیدگاه مبتنی بر وحی خود رنج به تنهایی نمی‌تواند معنایی برای زندگی ایجاد کند، بلکه رنج 

و ســختی در ســایه بندگی خدا معنادار و تحمل‌پذیر می‌شود. در قرآن کریم دو معنا برای وجود 

رنج و ســختی انســان بیان شده است: نخســت، سختی‌ها و مشکلات وســیله‌ای برای آمرزش 

گناهان و مانعی برای فرو رفتن در معاصی اســت )مؤمنون/75(؛ بنابراین انســان هرگاه متوجه شــود 

کــه ایــن رنج ســبب نزدیک شــدن او به خداوند و مانــع غفلت و گناه او می‌شــود، با طیب‌خاطر 

آنها را تحمل می‌کند؛ دوم آنکه این رنج نمودی از آزمایش و امتحان الهی برای ســنجش ســطح 

ی انســان‌ها در مســیر عبودیت و بندگی خداســت )بقره/155(، این ســختی‌ها و مشــکلات  پایدار

ی زمین اســت؛ زیرا سختی‌ها ماهیت انســان‌ها را نشان می‌دهند و  فلســفه خلقت انســان بر رو

گر نبودند انسان درستکار از بدکار قابل تشخیص نبود.  ا

یکرد دینی سازگار نیست؛ زیرا کار و فعالیت  5. راه‌های کشف معنا در دیدگاه فرانکل نیز با رو

نمی‌توانــد منبعــی بــرای زندگی باشــد، بلکــه اینها نیز با قــرار گرفتن در مســیر عبودیــت معنادار 

می‌شــوند. ارزش‌های تجربی نیز تنها می‌تواند انســان را برای رســیدن به معنای زندگی حقیقی، 

یعنی عبودیت در برابر پرورگار کمک کند. عشــق به همســر و فرزند، زیبایی‌های طبیعت و هنر 

... فقط در صورتی ارزشمند خواهد بود که جلوه‌ای از نعمات پرورگار و مقدمه‌ای برای رسیدن  و

بــه درجــات بالای عبودیت باشــد؛ چنان‌کــه خداوند متعال هدف از ســیر و گــردش در زمین را 

مشــاهده عاقبــت تکذیب‌کنندگان خــدا و پیامبران الهی )انعــام/11( و چگونگی خلقت خداوند و 

شناخت وجود آخرت )عنکبوت/20( معرفی می‌کند.

4. نتیجه‌گیری

1. فرانکل روح را نیز بخشــی از وجود ملکی و مادی انســان می‌داند و از وجود ملکوتی او غفلت 

یده است. از نظر اسلام روح انسان منشأ الهی دارد که در آغاز خلقت، پس از آفرینش مراحل  ورز

جســمانی به عنوان موهبتی ویژه به او عطا شــده است؛ 2. به نظر فرانکل معنای زندگی برای هر 

انسانی یکتا و ویژه تفکر اوست، یعنی چیزی به نام اراده معطوف به معنای مشترک وجود ندارد 
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کــه به‌طــور کلی به همه انســان‌ها تعمیم یابد. این دیدگاه با مفهوم دیــن و معنای مبتنی بر دین 

منافات دارد. دین و معنای مبتنی بر دین دست‌کم میان پیروانش، مشترکات و یگانگی‌هایی 

دارند و به دلیل همین ویژگی‌های مشــترک، تعمیم‌پذیر به پیروان دین اســت؛ 3. فرانکل معتقد 

اســت بررســی هــدف خلقــت و آفرینش انســان امــری بیهوده اســت، امــا در دین اســام این امر 

پذیرفته شده است که خالق جهان با انسان سخن گفته و هدف خود از آفرینش را تببین کرده 

است. 4. فرانکل مهم‌ترین ارزش‌هایی که زندگی انسان را تا آخرین لحظه می‌تواند معنادار کند، 

ارزش‌های نگرشی می‌نامد. براساس دین اسلام خود رنج به تنهایی نمی‌تواند معنایی برای زندگی 

ایجاد کند، بلکه رنج و ســختی در ســایه بندگی خدا معنادار و تحمل‌پذیر می‌شود. 5. راه‌های 

یکرد دینی ســازگار نیســت، زیرا کار و فعالیت نمی‌تواند  کشــف معنا در دیدگاه فرانکل نیز با رو

منبعــی بــرای زندگــی باشــد، بلکه اینهــا نیز با قــرار گرفتن در مســیر عبودیت معنادار می‌شــوند.

یســتن، ویژگــی خــاص انســان و از مــوارد متمایــز  چالــش و تردیــد در مفهــوم هســتی و ارزش ز

وجودی انســان با سایر حیوانات اســت. »معناجویی«، یعنی درگیری ذهنی با این پرسش‌ها: از 

کجــا آمــده‌ام، چــرا آمده‌ام، به کجــا و چرا می‌روم؟ و »معنایابی«، یعنی پی بردن به راز ســر به مهر 

معنا و مفهوم زندگی.

یــه فرانکل، »معناجویی« یا »خــود پیامبری« )فرانکل، 1388( اســت که دیگر  ی در نظر نقطــه محــور

روان‌شناســان کمتــر بــه آن توجــه کرده‌انــد. »معنا« یک واقعیت اســت نــه فقط )نوعــی نگرش(؛ 

واقعیتی که همواره خود را در شکل موقعیتی مشخص و حقیقی نمودار می‌سازد. هر موقعیت، 

گهانــی از یک امــکان در زمینه  گاهی نا امکانــی را در خــود نهفتــه دارد. »کشــف معنــا«، یعنــی آ

واقعیت )فرانکل، 1390(.

انســان ســالم از هر امــکان، فرصت فراهم شــده و از راه‌های فــراوان برای دســتیابی به معنای 

موردنظــر اســتفاده می‌کنــد. ایــن مهــم نیســت کــه از چــه راهــی و بــا در نظــر گرفتــن کدام‌یک از 

ارزش‌هــای ســه‌گانه )خــاّق، تجربی و نگرشــی( بــه معنا دســت یافته، بلکه آنچــه اهمیت دارد 

ی عاطفی می‌رسد.  این اســت که انســان ســالم با کشــف مفهوم زندگی خود به آرامش و ســازگار

»داشتن معنا نه فقط برای موفقیت و شادکامی که برای بقا لازم است« )فرانکل، 1388(.

انســان ســالم وجود خود، لحظه‌ها و فرصت‌ها را به رســمیت شــناخته، بر این عقیده اســت 

یدهای  کــه هیــچ چیــزی بیهــوده آفریده نشــده و هــر یــک از موقعیت‌ها همچــون صدفــی، مروار
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ارزشمندی را برای به کمال رساندن انسان دربردارد.

فرجام‌پذیــری و گــذرا بــودن موقعیت‌هــا معنــای مســئولیت شــخصی را ملموس‌تــر می‌کنــد، 

چون همه‌چیز گذراســت، خود را مســئول ماندگار کردن آنها می‌داند؛ از این‌رو محقق ســاختن 

ارزش‌هــا و بــه فعلیت درآوردن آنها، امکانات موجــود را به واقعیتی تبدیل می‌کند که دیگر گذرا 

نبوده، و همواره ماندگار خواهد شــد )فرانکل، 1372(.  مســئولیت انســان سالم تبدیل موقعیت‌ها به 

واقعیت‌هــای مانــدگار اســت؛ بدین‌ترتیب او با انجام مســئولیت خود و معنابخشــی به زندگی 

ضمــن اینکــه می‌پنــدارد عمــری طولانــی دارد، آمــاده اعلام زنــگ پایان وقــت و فراخوانده‌شــدن 

اســت  و از آنجا که می‌داند به میزانی که هر یک از نیازهای روحانی خود را به خوبی ارضا کرده 

باشــد، روح را جاودانه ســاخته اســت. پس زندگی، حتی تا آخرین لحظات عمر برای او بامعنا 

یســتی و محدودیت‌های اجتمــاع را مانع  خواهــد بود )همان(. شــخصیت ســالم کمبودهــای ز

معنایابــی ندانســته و بر آنهــا تمرکز نمی‌کند. به عقیده فرانکل معنای زندگی مشــروط و مقیّد به 

هیچ چیزی نیســت. شرایط درونی و بیرونی )سن، هوش، تحصیلات، نوع شخصیت، اقتصاد، 

ی دسترســی به معنــا مؤثرند، اما وجود یــا عدم معنا  ...( در تســهیل یا دشــوار فرهنــگ، مذهب و

هیچ ارتباطی با شرایط ندارد )فرانکل، 1388(.

ی‌ به نام »روان‌نژندی وجودی«  ناامیدی در کشــف و دسترســی به معنا زمینه بروز نوعی بیمار

یــا »خــأ وجــودی« را فراهم می‌کند  که نشــانه اصلــی آن احســاس بیهودگی، پوچــی و بی‌هدفی 

ی »معنا‌درمانی« اســت. معنادرمانی به انســانی  اســت. به نظر فرانکل، تنها راه درمان این بیمار

کــه مســئولیت خــود را در زندگــی نشــناخته، می‌آموزد کــه زندگــی نه‌تنها یک وظیفــه بلکه حکم 

است؛  حکمی که از سوی یک کارفرمای مقتدر صادر شده و وظیفه هر شخص را تعیین کرده 

کنون تکلیف چنین شــخصی، یافتن راهی برای انجام درســت وظیفه و کشــف معنا و  اســت. ا

مفهوم منحصر به فرد زندگی خود است. »هرچه انسان بیشتر به وظیفه کیفیت زندگی بیاویزد، 

زندگی به نظرش بامعناتر خواهد شد« )فرانکل، 1372(. 

یکتــور فرانــکل می‌تواند به  یــه و پیشــنهاد پژوهشــی بــرای بررســی معنــای زندگــی براســاس نظر

صورت‌های زیر باشد:

1. بررســی تأثیــرات تجربیــات زندگی بر معنا: مطالعه‌ای که به بررســی این موضــوع بپردازد که 

ی، از دســت دادن عزیزان یــا بحران‌ها(  چگونــه تجربیــات تلــخ و چالش‌برانگیــز )ماننــد بیمــار
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می‌توانند به جســتجوی معنا در زندگی و تحولی در نگرش فرد بینجامند. این مطالعه می‌تواند 

شامل مصاحبه‌های عمقی با افرادی باشد که تجربیات مشابهی داشته‌اند.

یکرد مقایسه‌ای به معنای زندگی: پژوهشی که معنای زندگی را از دیدگاه فرانکل با دیگر  2. رو

یلیام جیمز و ژان پل ســارتر بررســی کند. هدف این  یلهم نیچه، و یش و نظریه‌پردازان مانند فردر

یــه و تطبیق آنهــا با واقعیت‌هــای زندگی  پژوهــش می‌توانــد کشــف نقــاط قوت و ضعــف هر نظر

معاصر باشد.

ی ارتبــاط بین احســاس معنا در  3. نقــش معنــای زندگــی در ســامت روان: مطالعــه‌ای بــر رو

زندگی و وضعیت ســامت روان. این پژوهش می‌تواند شــامل مقایســه افراد با ســطوح مختلف 

احســاس معنا باشــد و بررســی کند که چگونه این احساس بر مشکلات روانی مانند افسردگی و 

اضطراب تأثیر می‌گذارد.

4. تأثیــر معنــای زندگــی در گروه‌های خاص: پژوهشــی که بررســی کند چگونه احســاس معنا 

ی‌های مزمن و افــرادی که با ناملایمات  می‌توانــد در گروه‌هــای خاص ماننــد افراد مبتلا به بیمار

ی  اجتماعی مواجه هســتند، متفاوت باشــد. این مطالعه می‌تواند شامل مصاحبه‌ها و جمع‌آور

داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ها باشد.

یابی برنامه‌های آموزشــی که براســاس  ی معنای زندگی: طراحی و ارز 5. آموزش و توانمندســاز

یــه فرانــکل بــرای کمک به افراد در جســتجوی معنا در زندگی طراحی شــده‌اند. این پژوهش  نظر

ی بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت افراد بررسی کند. می‌تواند تأثیر این برنامه‌ها را بر رو

این پیشــنهادهای پژوهشــی می‌توانند به درک عمیق‌تری از نظریه فرانکل و کاربردهای آن در 

زمینه‌های مختلف زندگی کمک کنند.
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